
  
  
  
  
  

  موسيقي نواحي استان كرمان
  1فؤاد توحيدي

  چكيده

ها،  ها، نغمه منبع عظيم ملودي ،پهناورترين استان كشور با تمدني بسيار كهن ،كرمان
فرد است و يكي از  ع و منحصربهموسيقي كرمان، متنو .هاست تسازها و آداب و سنّ

از ده ساز شاخص در موسيقي . رود ميشمار هاي موسيقي بومي ايران به هترين حوز پيچيده
اين موسيقي سرشار از مضامين . ق به استان كرمان استنواحي، حداقل شش ساز آن متعلّ

انساني را  -هاي اخلاقي  توصيفي است و احساسات و ارزشحماسي، اعتقادي، اجتماعي و 
اي از انواع  آواها، موسيقي صوفيانه، مذهبي و زورخانه ها، سوگ ها، ترانه لالايي. كند تبليغ مي
  . هاي نواحي استان كرمان است موسيقي
  

  ها ، ترانهها موسيقي نواحي، موسيقي كرمان، سازهاي محلّي، نغمه: ها كليدواژه
  
  
  
  

                                                      
  مديريت بازرگاني و پژوهشگر موسيقي نواحي ايران، مسئول دبيرخانه جشنواره موسيقي نواحي كشور يكارشناس .1
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  مقدمه

كه با بيش از صد  شده در موسيقي نواحي استان كرمانانجام هاي  پژوهشه به با توج
توان به  مي است، سفر به نواحي مختلف استان در مدت نزديك به پانزده  سال انجام گرفته

كرمان به عنوان پهناورترين استان كشور با تمدني بسيار كهن و مهم اشاره كرد كه  نكتهاين 
هاي خاص خود،  قبايل و طوايف مختلف و با گويش، لهجه و فرهنگ بودن اقوام،با دارا 

  .رود به شمار ميسازهاي نواحي و آداب و رسوم  و ها منبعي عظيم و بكر از ملودي
و اگر ده  باشدخيز در كشور  ستان شايد معادل سه استان موسيقيميزان موسيقي در اين ا

نواحي سراغ داشته باشيم، حداقل شش ساز آن  ساز منحصر به فرد و شاخص در موسيقي
  )23: 1386درويشي، . (استق به استان كرمان متعلّ

وجود تعداد زيادي از عشاير در استان كرمان و وجود اقوام و نژادهاي مختلف كرد، 
ع و سبب تنو اين منطقه، ترك و بلوچ در استان به همراه وسعت بسيار زياد عرب، لر،

موسيقي  ،1به طوري كه دكتر منصوره ثابت زاده ؛اين استان شده استپيچيدگي موسيقي 
ايران  شناسي بومي  هاي موسيقي ترين حوزه فرد و يكي از پيچيده كرمان را متنوع و منحصربه

  .كند ميذكر 
توان به اين نتيجه كلّي  ها و سازهاي مختلف استان مي ها، ترانه با توجه به گوناگوني مقام

جايگاه ، فرد خود لحاظ كيفيت و كميت منحصربه نيز بهقي استان كرمان رسيد كه موسي
آب كه تا به حال به دلايل بسياري از قبيل وسعت بسيار زياد استان،  دارداي در كشور  ويژه

و كمبود پژوهشگر بومي  هاي اتّصالي  العبور بودن راه ر، صعبسخت و متغي و هواي
 آن  به اندازه واقعي خود به ،صمتخصكهنشده است  هتوج ه جا دارد پژوهشگران توج

  .داشته باشنداي به اين منبع سرشار و ارزشمند  ويژه
شناسان بر اين اعتقادند كه بارزترين نشانه قوميت و بهترين وسايل شناسايي  فرهنگ
 بازتابي ازدر حقيقت، فرهنگ بومي . آنهاست فرهنگ بومي  ،هاي يك ملّت خصلت

  .هاي هر قوم و گروه است موجوديت و ارزش
                                                      

گاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات و پژوهشگر دكتري زبان و ادبيات فارسي، استاديار و عضو هيأت علمي دانش. 1
 موسيقي
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بدون  كنند، به دليل انس ميدر كوه و دشت به سادگي زندگي كه ساده و پرتلاش  مردم
شوند و متناسب با درك و  ر مياز تمام مظاهر زندگي پيرامون خود متأثّ ،واسطه با طبيعت

ات، اعتقادات، روحي. دهند نشان ميريا  بي هاي واكنشهاي خود نسبت به آنها  انديشه
ها و باورهاي اين مردم به وضوح در رفتار، گفتار، عادات، سنن و هنرهاي آنها  ارزش
هاي آنها به راحتي و روشني پرده از راز درون  ها، شعرها، آوازها و نغمه قصه. استمتجلّي 
بيش از  موسيقي بومي  دارد و در ميان تمام عناصر فرهنگي، ميي عاطفي آنها برها و ويژگي
  .ها و باورهاي يك ناحيه است كننده ارزش بقيه، بيان

با  ،هاي بزرگ در سرزمين شود كه ، مشاهده ميتا كنون ايران گذشته با مروري بر تاريخ
 در رفتار، موسيقي و آداب و سنن ،هاي موجود در شرايط و روش زندگي شباهت وجود
طور كه شرايط آب و هوايي بر زبان، لباس و شكل  شود و همان هايي ديده مي تفاوت آنها

موسيقي آنها را نيز تحت تأثير  سازد، متمايز ميو آنها را از هم  گذارد ميظاهري مردم تأثير 
و  باشدكننده قوم خاصي  مشخّصتواند  دهد؛ به طوري كه خود به تنهايي مي ميقرار 

اي است كه  به اندازه وسيقي بومي غناي م. به دست دهدشناسنامه دقيقي از مردم آن منطقه 
نواز به آن  هاي خالص، ساده و گوش يابي به نغمهبزرگ جهان به منظور دست هاي دانموسيقي

و سايرين در خلق آثار  2يل، چايكوفسكي، بارتوك، كدا1بتهوون، برامس ؛اند روي آورده
شود هر چند  ميدر اين نوشتار تلاش . اند جسته هاي بسياري بهره خود از موسيقي بومي 

  :خيز كرمان اشاره شود احي استان نغمهبه موسيقي نو ،مجمل

 انواع موسيقي نواحي در استان كرمان

  :زير تقسيم كردتوان موسيقي نواحي استان را به اقسام  به طور كلي مي
  ها ييلالا. 1
 كار و آواز ها ترانه. 2

 شادماني يها ترانه. 3

                                                      
1. Brahms 

2. Kodaly 
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 هاي مناظره ترانه. 4

 ي و حماسييرواعاشقانه، هاي  ترانه. 5

 آواها وگس. 6

 موسيقي صوفيانه و قلندري. 7

 موسيقي مذهبي. 8

  اي موسيقي زورخانه. 9
ه كنيم كه بايد به اين نكته توج هر يك از اين انواع موسيقي، از تعريف اجمالي پيش

ي در بعضي حتّعشايري استان كرمان با موسيقي بومي و  موسيقي  گره خورده پيوند عميق و
 به طوري كه ؛زيادي غيرممكن كرده است حد ها، تفكيك بين آنها را تا موارد موسيقي كولي

به طور كلي  .كردحس   هاي رايج آنها ها و ترانه تفاوت چنداني در اجراي مقام توان نمي
ستد فرهنگ و آداب و رسوم  و عشاير و كوليان عامل اصلي انتقال و داد ،توان گفت مي
   .و ساير مناطق استان بوده و هستند خود

  ها  ييلالا. 1

 .ستا  ييلالا ،شود ي كه در زندگي هر كس شنيده مييقطعه موسيقيا نخستينشايد 
ع اي با تنو هاي منطقه هاي فرهنگي و گويش ه به تفاوتها در استان كرمان با توج ييلالا

موسيقيايي  رسد براي كودك فقط بار به نظر مي از آنجا كه. دنشو بسيار زيادي اجرا مي
ي يقابل استفاده است، اشعار لالا  ،مهاي منظّ ي و آرامش يافتن او از شنيدن فركانسيلالا

بدون   هايي است كه مادران با فرزندان خود دارند، تها و ابراز محب ها، بيان رنج دلبيشتر درد
 بيشترتوان گفت در  پس مي .بل داشته باشنداينكه توقع درك و فهمي واقعي را از طرف مقا

به طور كلي هيچ  .رسد ي نيز از خواندن آن به آرامش روحي مييلالا خواننده ،مواقع
توان  ها را مي ييي اجرا نشود و اين لالاياي در استان كرمان وجود ندارد كه در آن لالا ناحيه

 ،براي مثال .تلفي تقسيم كردهاي مخ به قسمت آن، يهاي اجرا اساس گويش اشعار و فرمبر
ه جنگاوري و حماسي منطقه، بيشتر به ت روحيهاي اطراف رودبار به علّ يياشعار لالا
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موضوع اشعار بيشتر به  ،پردازد، ولي در بين عشاير منطقه بافت موضوع جنگ و دلاوري مي
  .اختصاص دارد غربت و انتظار ،كوچ

  آوازهاي كار ها و ترانه. 2

كنند كه  هايي را زمزمه مي آوازها و ترانه ،خود  ستان متناسب با كار و پيشهزنان و مردان ا
كرددسته تقسيم  سهتوان به  را مي و آوازها ها اين ترانه .هستند هقابل توج :  
 مانند ؛شود  مي كه جنبه كاري دارند و نبود آنها باعث اخلال در كار آنهايي) الف
اعلان فوت، بيدار كردن مردم  زني، هاي سارباني، ملخ مقامها،  خانه ر قاليبافد خواني نقش

   .آوري نذورات هنگام سحر، دور كردن حيوانات وحشي و جمع
براي رفع خستگي و دلتنگي خوانده  همراه با كار يا كهو آوازهايي  ها ترانه) ب
، كاشت و برداشت محصول هاي مخصوص ترانه  ي كوچ،و آوازها ها مانند ترانه  ؛دنشو مي

 …پزي دوزي و شيريني پتهبندي، حناهاي  ترانه آوازهاي چوپاني،

هاي  ترانه ،نوازي، وردخواني مانند نوبت ؛شوند آنهايي كه در مراسم آئيني اجرا مي) پ
بازي،  ، اسب)تالو ،گشنيزو ،شابارون(هاي مربوط به آيين طلب باران  ترانه ،جشن سده
 .و سرچراغ يلدا سوري، شب چهارشنبه رمضوني، نوروزخواني، جشن كليدزني، االله

  شادماني ي ها ترانه. 3

هاي سازي مختلف اجرا  ها و تركيب ه با ملوديدر تمام مناطق استان، البتّ ها اين ترانه
ساز و دهلي، لوطي،  ،هاي نوازنده شاديانه در استان كرمان به طور كلي به گروه .شود مي

  .شود مطرب و سوري گفته مي
و در بعضي  به معني راه) ro( »ر«به  ،ي استاندر اصطلاح محلّ ها ترانه و ها مقام ،در كل
  .ندا معروف» بحر«مناطق به 

  :نداز ا عبارت شادماني »يرها«مشهورترين 
، شست عاروس كشون، و قربوني نون پزون سرآسيابي، ،خواني يا مردم(xeylun) خيلون 

) (sare oسرا، سرتراش، پاآتشي، )حنابندي( حنابندون، )šaste gol dâre henâ(نا ل داره حگ
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در ، اي يار مبارك، )šekar pâre keni(كني  شكر پاره، )sareyu begonâl( يا سريو بگنال
، )sare sar( سر سر، رووني، ادونبآ، بيرقي، اجاق بوس، )اي حموم درآرين( حمومي
، حجله گشون يا )حجله برون(وون حجله ر يا پاتختي، در تختي، يار پشه بند، پيشواز
 بجار ،سرصندوقي، )nebâtom( نباتم، )(mune takمونه تك ، (helu hâlu) هلوهالو

)bejâr( ،فلك يه رو، شير علي مردون، آواهاي شادي ،)felak( ،گوپاي لن )pâye langu( ،
، گودي، )tu tange hanâei jânam( ، تو تنگ حنائي جانم)piran xaridom( پيرن خريدم

     شيرين سبزه، )moreylâ( ريلا، م)šeynakom gete( گته ، شينكمگل داد اي دسته
)širine sabze( ،ك زرين شين)šinake zarin(بارونك  ، يو)yo bârunak(.  

ي اسفندقه، خلق كن وو هم چنين قهر و آشتي، ر...  
سورنا تقريباً در تمام نواحي استان كرمان،  .شود ها بيشتر با ساز سورنا نواخته مياين ر

ي براي همين به سورنا، در اصطلاح محلّ  .تري نسبت به ساير سازها دارد  حضور پررنگ
هاي  سازهاي ديگري كه در اجراي مقام. شود گفته مي» سازي«و به نوازنده آن » ساز«

  : ازندا شوند، عبارت شاديانه استفاده مي
  ، (ĉu qoru)، چو غرو )(jârig ي، جاريگ، تمبك محلّ(dorak)ك ر، دايره، دكرنا

 قطي چنگ ،)يك محلّچقي( نقاره، ني مشكي، تمپو، چنگ ،)(jorre ه، جرّ)(kuzak ككوز

(ĉang qoty) و يروتي yaruti).(  

  ي مناظرهها ترانه .4

بين دو نفر يا  ال و جواب،ؤها و به صورت س ها يا جشن ها بيشتر در مهماني اين ترانه
به  و در مراسم عروسي گاهيها  اين ترانه .دارد  رگرميشود و جنبه س دو گروه خوانده مي

  .شود وسيله دو گروه، يعني اقوام داماد و اقوام عروس خوانده مي
دو گروه  ،خوانيدر چهل بيتو .است »خوانيچهل بيتو«اي،  ي مناظرهها از ترانه يكي ديگر
اين  .كنند ميخواني وع به خواندن اشعار به صورت آوازال و جواب شرؤبه صورت س

كنندگان  شركت .يابد تا يك گروه نتواند جواب گروه ديگر را بدهد مسابقه آنقدر ادامه مي
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 ر هنگام خواندن آنها را با جملهار دحضّ در اين مسابقه بايد داراي صدايي خوش باشند و
  .كنند تشويق مي ،»الهي نميري«

  ي و حماسي يرواعاشقانه، هاي  ترانه .5

 يا حماسي روايي هاي عاشقانه، مضمون كنند و را بيان ميهايي  هعمولاً قصها م اين ترانه
  .دارند

  :اند از عبارتها  ترين اين ترانه مهم
سرِ ، جنگجو، احمد خاني، جلال خان، دتاج محم، مهدي جان، خان گرامي، عيسي خان
گيسه ، تهليا، )كَل يوسف( ، كلَي سفكامران، شعر دورانديش، خوني نامه، شاهكلات اَوسِتُم

  .يش نابوياي خدا خدا، اُرن سرِندي، سكينه، كهنويي، همدم، شو پاي دهنو، )گيسه گو(گل 
 ،كامران ياغي مهدي جان، ، ، مغول دخترعلي خان ،زيبا م وشاهنامه خرّ ،سبزه پري

 ك دلال،نازي دلبر، شين ،پاي جم فارياب ،ردنگدليري، خال  ،برادر برادر ،كعلي ياغيچكو
  .هستند ها  نيز از جمله اين ترانه گل پي كنارم، آمنه و رستم خان

از بيشتر  بيان حماسه يا سرگذشت بزرگاني است كه دهان به دهان و ها معمولاً اين ترانه
ها به  بعضي از اين داستان .هاي بعد منتقل شده است به نسل ،الانخوانندگان يا نقّ سوي

  .شود خوانده مي صورت ترانهصورت آوازي و بعضي به 

  آواها  سوگ .6

به برخي . شود معشوق از دست رفته خوانده ميآوازهايي هستند كه در ماتم عزيزان يا 
  :شود ها اشاره مي از اين ترانه

، بالايي، سركوهي، فارغوني، نيوبياب، خرمّي، غريبي خوني، )šarme(شرمه ، كرُتي خوني
، سرحدي، (kahnuei)كهنويي ، (soquni)سوغوني ، (dey kan) ، دي كنبالاولاتي، وديگ

 زهري، رودباري، (keserkandi)كسركندي ، (sâlak) ، سالك(serâvordi)سرآوردي ، دشتي
 (murk xâni) خواني مورك، (jezunâti) جزوناتي، (deyhu)دي هو ، (zeheri)) زهيركي(
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 ،يبه همراه ني محلّ ،هاي آوازي متفاوت در تمام مناطق استان با اشعار و فرم آواها گسو
اي را تحت  هايي است از دل، كه هر شنونده اين آوازها ناله .شود گ و سورنا اجرا مينچ
  .دهد قرار مي ثيرأت

  موسيقي صوفيانه و قلندري  .7

در  .ار و ني استت ، سهتاس دپ، سنج، اين نوع موسيقيسازهاي مورد استفاده در 
ه با البتّ، شود گذشت بزرگان و مشايخ كرمان نيز از همين سازها استفاده مي مراسم در

به جاي موسيقي سوگ و عزا، زيرا آنها معتقدند وصال به حق  هايي شاد و عارفانه، ملودي
  .را بايد شادمانه جشن گرفت

عليشاه  مشتاق از سويتار  سهتار و به روايتي تبديل دوتار به  م سهاضافه كردن سيم سو
ه كمك كرده استاين خطّ عرفاني عد موسيقيدر كرمان، به عظمت ب.  

  موسيقي مذهبي  .8

خواني، ، پامنبري)خواني شبيه( خواني تعزيه  خواني، چاووش  خواني، مولودي  احي،مد  
 بندي و ، علمخواني نوحه خواني، سحري ،خواني يشپ خواني، مناجات  خواني، روضه
 خواني، كرمان است كه از بين آنها مولودياز انواع موسيقي مذهبي در استان  خواني تكيه
  .هستندت بيشتري برخوردار ياز اهم خواني، خواني و چاووش تعزيه

  موسيقي زورخانه  .9

ت اين ورزش در بين مردم ينشان از اهم  در استان كرمان، بسيارهاي  وجود زورخانه
  .استان دارد
از  هاي موجود چهارصد ساله زورخانه عطايي كرمان و همچنين عكس ةكَباد

ي استان، هاي قديمي به همراه تنبك زورخانه در سازمان اسناد ملّ ورزشكاران و مرشد
ضرب زورخانه موجود در موزه  .دهد نشان ميكرمان استان در  را قدمت اين ورزش
   .نظير از اين ساز است بي اي قديمي و ن كرمان نيز نمونهآتشكده زرتشتيا
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كه در كنار مرشد  »زن اياز ني«هاي قديمي زورخانه، عكس يك نفر به نام  در ميان عكس
  .كند ميه لب توجبسيار ج ،به نواختن مشغول است

ام در حم سوق بازار كرمان و همچنين سرهاي قديمي سقف چهار اشيدر نقّ
ورزش باستاني به همراهي ضرب  خان كرمان افرادي در حال انجام حركات گنجعلي

  .شوند زورخانه ديده مي

  سازهاي نواحي كرمان

از  برخيكه  پرداخته خواهد شد سازهاي نواحي استان كرمان هاجمال ب به بخش در اين
  .فرد هستند در تمام دنيا منحصربهبلكه  ،آنها نه تنها در كشور

اي، بادي و زهي كماني  سازهاي كوبه ت به سه گروهيبه ترتيب اهم هاسازاين 
   .شوند تقسيم مي )اي آرشه(

  اي  سازهاي كوبه. 1
و بدون ) ممبرانوفون(پوستي   اي به دو دسته سازهاي كوبه ،بندي معمول در تقسيم

  .شوند تقسيم مي) يديوفونآ(پوست 
درك،   جاريگ،  چوغرُو،  جوغ،: اند از عبارت دار رايج در استان  سازهاي كوبشي پوست
ي و انواع دهل و جرّه، انواع نقاره، تمبك محلّ ،تاس ،زنگي دايره انواع مختلف دايره و دپ،

  .تمپو
 چوسر شتي،گسنج ان كوزك،: اند از عبارت رايج در استانسازهاي كوبشي بدون پوست 

)cuser و كمربند زنگوله دار خلخالليك، چ ،)چوب سحر.  

  دار سازهاي كوبشي پوست. 1-1

  جوغ . 1-1-1
آن را با پوست بز يا گوسفند   كه روي دهنه است اي يك طرفه وع كوبهسازي سنگي از ن

  .پوشانند مي
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 .اين ساز در بين گروهي از ساربانان و شتربانان استان رواج داشته است ،قبل  تا دو دهه
به اين ترتيب كه آن را با طناب روي 

) راه بلد(نام شتر سرآهنگ ه شتري ب
اند و ساربان در هنگام بروز  تهبس مي

از آن به عنوان ساز راهنما  ،طوفان شن
، به صورتي كه است كرده استفاده مي

هاي بيابان روي خود  براي ايمني از شن
بسته و فقط با ضربه  مياي  را با پارچه

زدن به پوست جوغ، شتران را به دنبال 
ي اين ساز يكي از معدود درضا درويشبه عقيده محم .كشانده است سرآهنگ مي شتر

  )همان( .سازهاي سنگي داراي پوست در جهان است

  چوغرُو . 1-1-2
چهارگوش  ساز پوستيفرد است و شايد تنها  اين ساز نيز يكي از سازهاي منحصربه

 در ولي دوطرفه بودنش آن را ،نواختن چوغرو شبيه دايره است فن .استطرفه در جهان دو
  .دهد مي صداهاي دوطرفه قرار پوستگروه 
  
 

 

  
 

  
  

  بيدخون مرغك بم ،غرونوازنده چو
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ي انتظار حتّ و كند مينوع ساختمان چوغرو به صورتي است كه نواختن را بسيار مشكل 
اين حال نوازندگان، اين ساز  توان داشت، ولي با اين ساز نمي صداي قابل قبولي را هم از

 أسفانه اين ساز در ردهمت .كنند مي هم ايجاد ل قبولي راصداي قاب نوازند و مهارت مي را با
  .استحال انقراض  سازهاي در

  جاريگ . 1-1-3
به معناي جا يا مكان ريگ است و گاه به 

اي جاريگ از سازه .گويند آن بشكن نيز مي
    خود  فردي است كه در گروه منحصربه

 ،جاريگ .گيرد قرار مي »پوست صداها -صدا «
كه بر دو  است اي و كوچك سازي استوانه

نوازنده در حال  .ريزند مي) ريگ( كشند و داخل آن مقداري سنگ ريزه دهانه آن پوست مي
پايين و بالا  دار، ها، جاريگ را در حالتي شوك بر روي يكي از پوست ضرباهنگاجراي 

  .شود ميصدايي ايجاد  ،ايينها با پوست بالا و پ كند و از برخورد ريگ مي

  درك . 1-1-4
گروهي از كوليان سيرجان نواخته  از سويكه  است دو طرفهصداي  -نوعي پوست 

طي ميان دايره و اين ساز راب .شود مي
  .دهل است سازهاي خانواده

هيچ جاي كشور سازي با  در
ك از رد .شود ك يافت نميرهاي د ويژگي

طرفه كوچك به يك دهل دو طرفي شبيه 
از طرف  اي كوتاه و با بدنه كوتاه استوانه

نواختن . اي دو طرفه است ديگر مانند دايره
دكند دايره نزديك مي بيشتر به خانواده رافنون اجراي آن، اين ساز  ك با دست ور .  

بي
چو
نه 
 بد
گ
اري
ج

 



  1390زمستان  27شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����96

   و دپ دايره. 1-1-5
مناطق استان  بيشتر در ،عنوازندگي متنو فنهاي مختلف و  اين ساز با ابعاد و اندازه 

گي دايره در شهربابك بسيار نوازندگي، نوع نوازند فنوندر ميان  .شود مي نواخته
نوازنده آن را به صورت نشسته و با تكيه دادن بر روي يكي از پاها  ؛فرد است منحصربه
نيز ) dahane = دهنهيا  dehno(نشين به نام ده نو  در يكي از روستاهاي كولي .كند اجرا مي
كشند تا در هنگام ضربه به  گوسفند مي  روده ،پوست دايره به صورت ضربدريبر روي 

  .ي تركيبي شبيه به درام را ايجاد كنديصدا ،پوست دايره
طرز  .كنند دراويش و زرتشتيان كرمان نيز از نوعي دايره به نام دپ استفاده مي 

نوازند  با انگشت مي زرتشتيان اين ساز را .نوازندگي دپ در بين اين دو گروه متفاوت است
اشعاري  .كنند گوناگون از جمله جشن تيرگان، مهرگان و سده استفاده مي  و از آن در مراسم

  .بيشتر به زبان فارسي دري است ،شود كه به همراه دپ خوانده مي
  
  
 

            

   

 

  
  

  دراويش كرماندپ صد ساله       اي دايره روده دهنوازن

  زنگي دايره. 1-6- 1 
 ،جقه است صورت بتهه ها كه ب نوع كشيدن پوست و حلقه ساز از نظر فرم و اضلاع، اين

  .استفرد  در ايران منحصربه
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هاي چند ضلعي ايران فقط در مناطقي مانند بيرجند و جنوب خراسان ديده  دايره ،در كل
از نظر تعداد اضلاع با شده است و آن هم 

  .كرمان تفاوت دارد هاي دايره
جالب اينكه دايره زنگي ده ضلعي كرمان از 

و اين باعث  استتر از دف  نظر ابعاد بزرگ
تري  شود كه اين دايره داراي صداي بم مي

  .نسبت به انواع مختلف دايره باشد
 »زن نمكو دايره«نام ه سال موجود است كه به شخصي ب دويستسازي با قدمت حداقل 

هاي كرمان به اين  او قبلا ً اكثر دايره به گفته .استاجدادش به ارث برده  زكه ا ق داردتعلّ
به  ،هاي گرد دايره نوازندگيِ رواجو  كرمان به ها كولي پس از ورود ليو ،شكل بوده است

موسيقي  اين ساز هم اكنون در موزه. خ شدها منسو تدريج ساخت و نوازندگي اين دايره
  .شود تهران نگهداري مي

  تاس . 1-1-7
   .نوازند چوب مي با وپوشانند  آن را با پوست گوساله مي سازي است مسي كه دهنه

  هرّو ج دهل. 1-1-8
در مناطق مختلف استان به دو صورت  ها دهل

 وجودچوبي و با ابعاد متفاوت و بدنه  بدنه فلزي
دهلي كه با چوب  از به غير(ها  كنار دهل در .دندار

تري از دهل  نوع كوچكاز ) شود و تركه نواخته مي
جنس  .شود كه معمولاً در كنار دو دهل نواخته مي  شود استفاده ميدر استان نيز نام جرّه ه ب
 تر بودن ابعاد و ت كوچكفقط به علّ استفاده مشابه است و ه با دهل منطقه موردرّشكل ج و

  .كند مي ايجاد صداي زيرتري را ،ها پوست در نتيجه قطر دهانه
  اي چرمي به شانه به وسيله تسمه دارند كهاي بلند  بدنه فلزي، بدنه هاي هرّو ج ها دهل

  .شوند نواخته مي) چوب(با يك دست و يك كوبه  و نوازنده متصل

ان
كرم

ي 
زنگ

ره 
داي

 
ان
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  جيرفت جره              دهل جيرفت      

چرخند يا  نوازندگي با سرعت به دور خود ميدر حين  اي دهل، اهي نوازندگان حرفهگ
ه با حفظ البتّ(به حركات آكروباتيكي از قبيل رد كردن و چرخاندن دهل از بين پاها، 

بعضي مناطق استان به دهل بزرگ سردهل يا مادر دهل گفته  در .پردازند مي )ضرباهنگ
  .شود مي
چار به معني  .نوازي استان است ج در دهلي تند و مهيها ضربانگيكي از نيز  »دارچار«

  .چهار و دار به معني چوب دهل است
خواني مناطقي مانند  سوگ و تعزيه  در مراسم ،نوازي علاوه بر مراسم شادماني دهل

از نوعي دهل براي  ،استان مناطقي از پيش در ههتا سه د .رود سيرجان و رابر نيز به كار مي
اين به ؛ شده است ام ماه مبارك رمضان استفاده مياي خوردن سحري در بيداركردن اهالي و

 ،نواختن دهل با خواندن اشعاري خاص و افتاده و كه فردي با دهل در شهر راه مي صورت
  .خوانده است مي به خوردن سحري فرا مردم را

  اره نقّ. 1-1-9
مانند هاي سفالي كه در مناطقي  ارهيكي نقّ .اره در استان كرمان رايج استدو نوع نقّ

و  هاي فلزي كه در مناطقي مانند شهربابك، شهداد ارهاميرآباد شول رايج است و ديگري نقّ
  .گيرد قرار ميمورد استفاده  دران
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  شهداد ارهنقّ             اره شهداد          نقّ

به  ،)نوازي نوبت(نوازي  ارهمراسم نقّ ،هاي شهداد به نام امامزاده زيد در يكي از امامزاده
در  .شود اجرا مي) قبل از طلوع آفتاب و هنگام غروب(صورت روزانه و در دو نوبت 

گويند و دليل اجراي آن را يادآوري شكوه  مي »طبل امامزاده«ها،  ارهي به اين نقّاصطلاح محلّ
دانند ت امامزاده ميو معنوي.  

؛ بسيار قديمي هستندهاي اين امامزاده  ارهنقّ .استاي طولاني  اين مراسم داراي سابقه
تمام آنها  كهقمري است  1340 ،تاريخ حك شده بر روي بدنه يكي از سازهاطوري كه 

هاي  دسته از سويم كه از اين ساز در مراسم عزاداري ماه محرّ .اند وقف امامزاده شده
اره براي ي اين نوع نقّياجرا ضرباهنگ .شود نيز استفاده مي گيرد عزاداري شهداد انجام مي

  .استهاي مختلف، متفاوت  ناسبتم
نوازي استفاده  همچنين براي نوبت مراسم عزاداري و اره دراز نقّ نيزدر روستاي دران 

يادآور  شود، نوازي اميرآباد شول اجرا مي ارهكه در نقّ »سلام بر خورشيد« قطعه .شود مي
  . استنوازي در اين منطقه  نوبت
بعضي از در  .برند در مراسم شادماني به كار مياره را فقط نقّ ،در ساير نواحي استان 

نام زيل احتمالاً  .شود گفته مي» زيل« و به نقاره كوچك» ناقاره«اره بزرگ كرمان به نقّ نواحي
  .خوذ از صداي زيرتر آن استأم

  .گفتند نقاّره جفتو مي، زدند بستند و به آنها ضربه مي كنار هم مي رانقاره  دواگر 
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  تمبك محلي. 1-1-10
چوبي و  ،اين تمبك .كنند استفاده ميعشاير و نوازندگان بومي استان   كوليان، رااين ساز 

كه ساز به وسيله آن  است اي چرمي داراي تسمه
  .شود به شانه نوازنده آويزان مي

ر روستاهاي اطراف بم افرادي به نام چوب د
 3تا  5/2هايي به ارتفاع  پا، با به پا كردن چوب

هاي عروسي به راه  در جلوي كاروان ،متر
افتند و به نواختن اين تمبك و خواندن  مي

  .رسيده است ها به چهار متر نيز مي طول چوب گذشته در .پردازند هاي شاد مي ترانه

  تمپو . 1-1-11
موسيقيايي   شود و در حيطه ي كشور نواخته ميهمان سازي است كه در مناطق جنوب 

هايي از استان كه رطوبت هوا زياد است  در قسمت .آيد به حساب ميوارداتي  ياستان، ساز
آسيب  ت طبيعي بودن پوست آنهانقاره و تمبك محلي به علّ و سازهايي مانند دهل،

 ،است) انبان ني(ساز همراه ني مشكي  معمولاً تمپو .شود پذيرترند، از اين ساز استفاده مي
  .شود با سورنا نيز همراه مي ولي گاهي

  سازهاي كوبشي بدون پوست. 1-2

  كوزك . 1-2-1
 مناطق رايج شناسايي شده اين ساز، 

همچنين  و نرماشير وهاي نزديك فهرج  دهستان 
 دو در اين مناطق كوزك در .است باغ باغويه

شود كه كوزك  كوچك و بزرگ استفاده مي اندازه
در حال (انعطاف  اي قابل بزرگ را با دست و كوبه

بسيار   كوزك كوچك، بويژهنوازندگي كوزك  فنشكل و  .نوازند مي) حاضر دمپايي ابري

ك محلي
تمب

 ،
منوجان
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شود، متفاوت  هايي كه در مناطق جنوبي ايران نواخته مي و با ساير كوزه است هجالب توج
  .است

به صورت متراكم (آن   م از بدنه سفالي كوزك و هم دهنهنوازندگان براي توليد صدا، ه
زك شنوندگان را به ياد جالب اينكه صداي اين كو .كنند استفاده مي) كردن هواي داخلي آن

  .اندازد هندي مي هاي صداي طبل

  سنج انگشتي. 1-2-2
برنج و  ،آلومينيم ،آهن اي مضاعف كه از جنس فلزاتي مانند نوعي خود صداي كوبه

قسمت مياني هر  .آن مانند نعلبكي كوچك است عههر كدام از دو قط .شود مفرغ ساخته مي
اين بند كه  .قطعه برآمده است و در مركز هر برآمدگي سوراخي براي عبور بند وجود دارد

خورد و  ساز را دارد با عبور از سوراخ وسط در گودي قسمت مياني گره مي نقش دسته
  .شود كوليان استان نواخته مي اين ساز بيشتر به وسيله .شود محكم مي

  
  
  
  
    
  
  

  )هاي قديمي نمونه( سنج انگشتي       )                    هاي فعلي نمونه( سنج انگشتي

  ) چوب سحر(چوسر . 1-2-3
  هاي رنگي، ، پارچهدعا نوشته ،قفل چوبي است به ارتفاع بيش از دو متر كه با زنگوله،

  .خرمهره و خرده فلز تزيين شده است
به وسيله ) اي ي قرهدر اصطلاح محلّ( (qarâei)اين ساز در بعضي از منشعبات ايل قرائي 

  .دمآ به صدا درمي) هاي نامشخص در ريتم(فردي با كوبيدن به زمين 
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  (ĉelik)ليك چ. 1-2-4 
 اين ساز در روستاي راويز از .شود وب نواخته ميچ حلبي است كه باساز ي نوع 

(râviz) اين ساز  از ،نيزاستان  مناطقي از در .شود هبي استفاده ميذمراسم م در و رفسنجان
در حال حاضر . شده است كردن مردم در سحرهاي ماه مبارك رمضان استفاده مي براي بيدار

شانه يا گردن نوازنده  طناب به شود كه به وسيله ي روغن ساخته ميها اين ساز از حلب
  .بيشتر از جنس چوب پسته يا گردوستو چوبي  ،اين ساز كوبه .شود آويخته مي

 

  
 

  
  
  
  

  چليك

  سازهاي بادي. 2
ني مشكي،   سازهاي بادي استان شامل سورنا، كرَنا، سفيد مهره، ني محلي، ني جفتو،

و تيپچه  (belebun) بلبون ،سوتك اناري ،)kofku( كفكو شاخ نفير، سوتك، )(fiqu فيقو
  .است

  سورنا . 2-1
اي در ميراث موسيقيايي ديار  جايگاه ويژه كه ستسورنا ،استاني ترين ساز محلّ شاخص

در تمام  خون و جنون و سور و سوگ است و گوي حماسه همان دارد و به طور كلي قصكر
براي همين به سورنا در  .ي نسبت به ساير سازها دارد تر ، حضور پررنگاستان مناطق

سورنا و سورنانوازي در استان  .شود آن سازي گفته مي  ي ساز و به نوازندهاصطلاح محلّ
گرد به نوعي بشا  منطقههاي باستاني  شناسان در كاوش باستان .دارداي طولاني  كرمان سابقه
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 ي مربوط به دورهديگر يسورنا. كه قدمتي هفت هزارساله دارد اند سورنا دست يافته
  .شود هداري ميگساز كرمان ن موزه درهخامنشي 

  
  
  
  
  

  )ساز كرمان موزه( سورناي هخامنشي

شايد تنها سورناي گلي جهان در . شود در استان كرمان از چهار نوع سورنا استفاده مي
  .باشد) بناوند(زرند  ةروستاي سبلويي

  
  
  
  
  
  
  

  )گلي(سورناي نوع چهارم         سورناي نوع سوم           سورناي نوع اول
  

خاصي وجود دارد كه نوازنده با جمع كردن و فشردن هوا   شيوه  در سورنانوازي استان،
 »نفس گردون« فنبه اين  .كند در دهان از راه بيني، از قطع صدا در هنگام دم جلوگيري مي

نوازندگان سورنا و گاهي دهل  ،جمله كهنوج و جيرفت زدر برخي نواحي استان ا .گويند مي
اي كه روي آن تعدادي زنگوله از جنس غرُ  نوازندگان كولي، كمربند يا تسمه ويژهب ،و جره

كه مربوط به صداي ز آنها بيشتر ا استفاده از اين زنگوله .بندند ميبه كمر  ،است نصب شده
 ،به عبارت ديگر .كه آنها را به كمر بسته است نوازنده بودن فردي است نشانه ،آنها باشد
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فلسفه و . ها به كمر است نگولهبستن اين ز ،بخشي از رسم و آيين نوازندگي در اين مناطق
غربت و غربتو از اين  ، احتمالاً استفاده طايفهها ن كمربنديبر ا» غرُ«ت عنوان و نامگذاري علّ

  .نوع كمربند است

  رنا ك. 2-2
 .است تر شكل كرنا مانند سورنا ولي با ابعادي بزرگ

است و قسمت شيپوري كرنا فلزي و معمولاً از جنس برنج 
معمولاً  .رواج داردشهربابك و بافت   در مناطقي از سيرجان،

  .نوازند كرنا را به همراه نقاره و دهل مي
  

  مهره سفيد. 2-3
در بعضي از نقاط عزاداري و   اين ساز، نوع خاصي از بوق صدفي است كه در مراسم

بار در  سهفوت به طوري كه براي اعلان   ؛رود براي اعلان فوت اشخاص به كار مي استان
  .يابند اهالي شهر يا روستا از واقعه آگاهي مي همهدمند و  اين ساز مي

اين ساز در بين اهالي از حرمتي خاص  .مهره بسيار بلند و رساستصداي سفيد
 .شود هم گفته مي »ماهي گوش« ،مهرهدر بعضي از نواحي استان به سفيد .برخوردار است

  .دانند دوستان ميريشه اين ساز را كشور هن ها بعضي
  

     

               
  
  
  
  

  مهره گوديزسفيد      مهره اندوهجرد                سفيد

ك
رباب

شه
ي 
رنا
ك

 



 105 ����موسيقي نواحي استان كرمان 

  ي ني محلّ. 2-4
هاي  ابعاد و تعداد سوراخ .شود اين ساز در بيشتر مناطق استان به صورت لبي اجرا مي

نوازي به  و در بين ني دارندصدايي خوش  ،اكثر نوازندگان ني .استر ني در استان متغي
 ،هستندآواهاي استان كرمان  خواني كه دو نمونه مهم از سوگ خواني و كرتي غريبي

  .پردازند مي 
  .شود گفته مي »زال« ،يرودبار و قلعه گنج به ني محلّ كهنوج، در مناطق منوجان،

             

 

 

  
  
 

        
  شورآباد شهداد) قديمي نمونه(ي ني محلّ               )روستاهاي بم( يني محلّ

 .استنوازان نيز رايج  در بين ني ،گردون كه در ساز سورنا توضيح داده شد نفس فن
هاي كهنوج و  كندر كه بين شهرستان ي به نام تنگهترين نوع ني در استان از محلّ مرغوب

شود ه ميمنوجان واقع است، تهي.  

  ني جفتو . 2-5
شهداد و   ،عنبرآباد ،رودبار ،قلعه گنج ،منوجا جيرفت، بم،از اين ساز بيشتر در نواحي 

شود و شامل دو ني كوچك است كه به وسيله روده گوسفند به هم متصل  بافت استفاده مي
ولي در بعضي مناطق با پنج سوراخ هم ديده  دارند، اكثر ني جفتوها چهار سوراخ .اند شده
  .شود مي
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  ني مشكي . 2-6
بيشتر از  از طريق استان هرمزگان وها پيش  كشور است كه سالهمان ني انبان جنوب  
موسيقيايي استان نفوذ كرده است و هم اكنون در اكثر   آباد بندرعباس به حيطه ريق حاجيط

  .شود مناطق استان اجرا مي
  
 

  
  
  
 

  
  )باغ باغوييه( ني مشكي نوازنده

خشكي يا رطوبت هوا به اين علت است كه ) تمپو(مقبوليت ني مشكي و ساز همراه آن 
  .نوازند مينوازندگان سورنا  رامعمولاً ني مشكي  .گذارد ثير ميأكمتر روي آنها ت

  فيقو . 2-7
 ،در بعضي مناطق .شود نوعي ساز بادي است كه تقريباً در تمام نواحي استان اجرا مي 

 س چوباز جننيز و در بعضي نواحي  سازند مي در بعضي مناطق با ني وآن را از ساقه جو 
  .كند فاقد سوراخ است و فقط يك صداي واحد را توليد مي ،فيقو .است

  .دهند نوازندگان اين ساز را كودكان تشكيل مي
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   )بوق شاخي( شاخ نفير. 2-8
كه  است سازي بادي از جنس شاخ 

استفاده  از آن گرد قلندران و دراويش دوره
گذشته از اين ساز در سفرها و در  .كنند مي

شي و ترساندن براي دور كردن حيوانات وح
ولي در حال حاضر براي   ،شد آنها استفاده مي

براي كمك و   ها، هخبر كردن اهالي محلّبا
  .كنند آوري نذورات استفاده مي جمع

  سوتك . 2-9
سيله است كه در بعضي از مناطق استان و بيشتر به و خته شدهپ گلاز جنس سازي 
هاي  در حفاري مربوط به دوران ساسانيكشف سوتكي گلي،  .شود نواخته مي ،نوجوانان

  .ديرين اين ساز در استان كرمان دارد نشان از سابقه ،اردشير شهر كرمان قلعه

 
  سوتك ساساني                          گلباف              سوتك قديمي               

 را با كه درون آن شود ساخته مي) در ميمند شهر بابك خصوصاً(دراستان  سوتك نوعي
 لاحطاصدر  به اين ساز .كندتوليد  ان راگرندپكنند تا صدايي شبيه به صداي  مي رپب آ
  .  شود فته ميگ »فيقوبلبلي«يا  »بلبلو«
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  )اناري سوتك( كفكو. 2-10
مناطقي از جبالبارز كرمان رايج  و در شود انار ساخته مي نوعي سوتك است كه از ميوه

هاي گلي همانند  آن برخلاف سوتك توليد صوت در و دارداين ساز شش سوراخ  .است
برخي نواحي، كفكو را دو سوراخه در  .استفلوت 

  . نوازند سازند و همانند سوتك مي مي

  بلبون. 2-11
 ولي باسازي است شبيه ني تكي مناطق جنوبي كشور 

ني  ،قميش يا زبانه آن در جنس ني كه از تر ابعادي بزرگ
جنس  .داخل آن فرو رفته است كه در قرار دارد تري كوچك

پيك هم از جنس زال  .است) ني( بدنه از چوب درخت زال
  .تر است با قطر كوچك

 ،در مناطقي از جيرفت اين ساز داراي شش و در برخي مناطق هفت سوراخ است و
 تعدادى از. شود ها نواخته مي وسيله چوپانه بيشتر ب كهنوج كاربرد دارد و منوجان و

  .اند تجربه كرده اين ساز را يِگنخست نوازند ،اين مناطق ان مطرح ني درگنوازند

 تيپچه. 2-12

  .كنند تا آنها را براي شكار جلب كنند كه با آن صداي پرندگان را تقليد مي اي وسيله

   )اي رشهآ( كماني-سازهاي زهي. 3
  .است قطي و يروتي چنگ، چنگ شامل 

  چنگ. 3-1
ي به آن چنگ ساز رايج اين خانواده نوعي قيچك است كه در اصطلاح محلّترين  مهم
و رودبار  ،نجگقلعه  كهنوج،  ،منوجان، و بم اين ساز در مناطقي از جيرفت .شود گفته مي
تا  8بين  ،هاي اين ساز تعداد سيم .شود و به نوازنده آن، چنگي گفته مي رواج داردبردسير 

12 ر استعدد متغي.  

ون
بلب

_
ان
وج
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پوست روي چنگ از جنس و چيت يا توت  چنگ از چوب گـُل فرح، جنس بدنه
  .استپوست بز 
به چنگ بردسير در  ،ذكر است شايان

     .شود ي كمونچه گفته مياصطلاح محلّ
و ان به كم ،در مناطق جنوبي استان كرمان

 )ي اين نواحي استكه قيچك محلّ(چنگ  آرشه
جنس چوب كمان  .شود گفته مي چنگ دسته

 اسباز جنس موي  آن بيشتر از چوب انار و زه
  .است

  قطي چنگ. 3-2
هاي حلبي و تخته ساخته  از قوطي ،است قطي مشهور چنگكه به  چنگ نوع ديگر 
كهنوج و  ،رودبار ،نجگهاي قلعه  بيشتر در شهرستان اين ساز از .داردو سه سيم  شود مي

  .شود منوجان استفاده مي

  يروتي. 3-3
ان شهرستان منوجان شناسايي شده گنام يروتي نيز در روستاي برميان ماه كنه سازي ب

وست پوبي است كه با چن متشكل از طوقي آصوتي  جعبه كه داراي سه سيم است و
اين ساز  يد،آ ميكه از نام يروتي بر طور نآ. است شدهروي تخته نصب  وشيده وپند فوسگ

 ساختار جعبه وست درپت وجود به علّ. بوده است) يك روده( داراي يك سيم گذشتهدر 
  .قطي است چنگ از تر صداي يروتي لطيف ،صوتي

هاي هر سه ساز زهي نامبرده از جنس سيم كلاچ و ترمز موتور  در حال حاضر سيم
نده، پيش از اجرا آنها را كه نواز ان برق استي افشها سيكلت و در آرشه از جنس سيم

  .شودهاي ساز و آرشه  كشد تا باعث ايجاد اصطكاك بيشتر بين سيم اي قند مي روي تكه
حيوانات بوده و در  در گذشته از روده ها جنس سيم ،نوازندگان پيشكسوت بنا به گفته

صوتي چنگ قطي  عبهج. شده است ها نيز به جاي سيم از موي حيوانات استفاده مي آرشه
همه اين  .پوشاندند كه روي آن را با پوست گوسفند مياست نار بوده هم از جنس چوب كُ

ده
وازن

ن
 

ان
وج
 من
گ
چن
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دهند كه با صداي منحصر به فرد خود قسمتي از موسيقي محلي  مواد، سازي را تشكيل مي
  . شود محسوب ميكرمان 
    
  
  
  
  
  

  چاه داد خدا - چنگ قطي           ماه كنگان       - يروتي

  بندي جمع

اين . به طور كلي، موسيقي نواحي كرمان بخش مهمي از فرهنگ شفاهي اين استان است
بيني مردماني است كه در طول  نوع موسيقي برگرفته از آداب و رسوم، باورها و جهان

موسيقي نواحي استان كرمان به لحاظ . گر شده است ها جلوه ها در سازها و تصنيف قرن
شناسي بومي  هاي موسيقي ترين حوزه به فرد است و يكي از پيچيدهكيفيت و كميت منحصر 

ها و سازهاي مختلف در استان، ارزش  ها، ترانه گوناگوني مقام. شود ايران محسوب مي
  . دهد موسيقي اين منطقه را نشان مي
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  منابع

  .است آوري شده از سوي نويسنده جمعبه صورت ميداني  اين مقالهاطّلاعات  اغلب *
مؤسسه فرهنگي : ، تهرانالمعارف سازهاي ايراني دايره) 1380(درويشي، محمدرضا . 1

  .هنري ماهور
  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


